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K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

Holy Quran, 
 semantics, 
 metaphor. 

Semantics is a science that explores the rapport between words and meaning. This science 

is used to discover the meaning of words and sentences in distinct ways; Consequently, 

new grammarians must use the science of semantics to find out the secrets of the verses, 

which instruct understanding and justification. Omnipotent Allah has conveyed numerous 

hidden meanings by utilizing metaphors. Metaphor is one of the mechanisms that urgently 

need semantics. The usefulness of these metaphors is not only aesthetic but they are 

adapted to get articulate something. The present examination seeks to integrate 

"semantics" and "metaphor" in the verses of parts 21-25 of the Holy Quran so that we can 

comprehend the meanings hidden in the metaphors and portrayals in them. From the 

outcomes, it can be noticed that all classifications of metaphors are used in these parts, 

such as subjunctive, main, and allegorical metaphors. Allegorical metaphors are the most 

used in these parts, and each of the used metaphors has its meaning, which is: 

Exaggeration and emphasis, embodying and illustrating, and clarifying the meaning. All-

powerful Allah has commonly used metaphors in these parts to explain the difficulties of 

the afterlife and the condition of unbelievers. 
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 و پنجم(  ستیتا ب کمیو  ستیب یاستعاره در قرآن )جزءها یمعناشناس 

 بمعصومه قاسمی ،  *الفمحمد جرفی 
 (jorfi@araku.ac.ir-m)،ایران، اراک، اراک ، دانشگاهادبیات و زبان ها  دانشکده ، زبان و ادبیات عربی گروه ،استادیار  الف
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه اراک، اراک، ایران  ب 

(masoomeh.ghasemi2019@gmail.com ) 

 

 چکیده   واژگان کلیدی 
  م،ی قرآن کر

  ،یمعناشناس

 استعاره

  ی کشنف معان  یعلم برا  نیپردازد. ا  یواژه و معنا م  انیارتباط م  قیدق  یاسنت که به بررسن  یعلم  یمعناشنناسن 

  دی اسنت که زبان شنناسنان جد   یضنرور  نیمختلف کاربرد دارد؛ بنابرا  یها  وهیموجود در کلمات و جملات به شن 

اسنتفاده کنند.دداوند متعال    یناسن دارد از علم معناشن  حیو توضن   ریبه تفسن    ازیکه ن  ،یاله  اتیکشنف اسنرار آ  یبرا

اسننت که به   یفرموده اند. اسننتعاره از جمله ابزار  انیاسننتعاره ب  یریرا با بکارگ  دهیپوشنن   یاز معان  یاریبسنن 

  ی مطلب  انیب  یبلکه برا  سنتین  یشننادت ییبایاسنتعاره ها فط  رنرز ز  نیدارد. کاربرد ا  یمبرم  ازین  یمعناشنناسن 

قرآن   21-25  یجزءها  اتیو »اسنتعاره« درآ  «ی»معناشنناسن  قیبه تلف  رداتخاذ شنده اند. پووه  ااضنر قصند دا

 .میببر  یموجود در آنها پ  یهاریها و تصومکنون در استعاره  یبه معان  لهیوس  نیبپردازد تا بد میکر

و تمثیلیه در این اجزا بکار    هیمکن ه،یارنل ه،یها تصنریحیه تبعآید که تمامی انواع اسنتعارهاز نتائج چنین بر می  

تمثیلیه بیشنترین کاربرد را در این اجزاء دارند و هریک از اسنتعاره های به کار رفته دتلت    یاند. اسنتعاره  رفته

روشننن سننادتن معنا.    ،ینیآفر  ریمجسننم کردن و تصننو د،یتأکمختص به دود را دارند که عبارتند از: مبالغه و  

دداوند متعال به طور کلی اسنتعاره ها را در این اجزا برای بیان مسنائل ادروی و بیان اال کافران به کار برده  

 است.

 تاریخ دریافت:

01 /05 /1402 

 تاریخ بازنگری:

29 /05 /1402 

 تاریخ پذیرش:

29/06/1402 
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لالا الالالالاالالا في القرآن (الجزء الحادي والعشرون إلى الخامس والعشرون)   د

 

 ب یقاسم  ة، معصوم  الف* ی محمد جرف
 

  jorfi@araku.ac.ir)-(mاللغة العربية وآدابها ، كلية الآداب واللغات ، جامعة أراك ، أراك ، إيرانأستاذ مساعد ، قسم   الف
 (masoomeh.ghasemi2019@gmail.comوآدابها ، كلية الآداب واللغات ، جامعة أراك ، أراك ، إيران ) خريج ماجستير ، قسم اللغة العربية  ب

 

 الكلمات
 المفتاحية: 

لا    الملخّ

  م،ی القرآن الکر

 علم الدلالة، 

 بالاستعارة،المجاز 

 21-25الاجزاء  

بعض   یو تناولوها ف  ،یمنذ القدم تحت عنوان علاقة اللفظ و المعن  ون یو البلاغ  یینالدلالة علم اهتم به الفلاسفة و اللغو 
  ی »علم الدلالة«. و عل  ی  تسم  دةیجد  ةیأکسبوها هو   ینمن بحوثهم متشتتاً و لم تکن عندهم کعلم مستقل. لکن المحدث

. و یلعلم الدلالة، هو فرع من فروع علم اللغة، و علم الدراسة المعن  ثون المحد  ون یعرضها اللغو   یالت  فیأساس التعار 
الکشف    یتحتاج إل  یالمفردات و الجمل بطرق المختلفة. من هذه النصوص الت  یالموجودة ف  یللکشف عن المعان  ستعملی

و   یرتفس  یإل  دیشد  بحاجةو مباحثها و إعجازاتها    ةیالقرآن  تیا. بما أن الآی و أسرارها، هو القرآن الکر   هایعن معان 
و    ینالمحدث  یفعل  ح،یالتوض  أسرارها.  للکشف عن  الدلالة  علم  إل  تاجیحاستخدام  الدلالة  منها   ةیر الکث  اءیأش   یعلم 

الجملة، و للکشف عن   یف یالمعن یمعن  ادیجتسبب إ  یو ه یعن المعن یرمن طرق التعب قیالإستعارة؛ لأن الإستعارة طر 
إل  یالمعن  یمعن الذ   معل  یتحتاج  المستعملة ف  یالمعن  درسی  یالدلالة،  المختلفة. کل الاستعارات  القرآن    یمن وجهاته 

التبع  ةیالأصل   ةییحلکل نوع من الإستعارات من التصر   یغرض خاص، و حت  ی الکر  أغراضه    هیل یو التمث  ةیالمکن   ة،ی  و 
 .المختصة بها

. و استعمل  ی القرآن الکر   21-25الأجزاء    یأساس علم الدلالة بدراسة الإستعارات الموجودة ف  یهذا البحث عل  قام
التبع   ةی الأصل  ةییحهذه الأجزاء من التصر   یکل أنواع الإستعارات ف . فجاء کل منها متناسبا  ة یلیو التمث  ة یالمکن  ة،یو 

هذه    یالاستعارات ف  یأکثر استعمالا. و استخدم سبحانه تعال  ةی لیحال المخاطب. و کانت الإستعارة التمث  یلمقتض
 غالبا.  ةیمسائل اخرو  یعل یرالإطلاق للتعب یالاجزاء عل

  تاريخ الاستلام:

01/05/1402 

   تاريخ المراجعة:

29 /05 /1402 

 تاريخ القبول:

29/06/1402 
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 مقدمه:
پروردگاری است که با فرستادن این کلام گوهر بار بر پیامبر اکرم )ص( باعث شد که بندگان از گمراهی  سپاس مختص    

به دور شوند و به هدایت در مسیر اق درآیند. کتابی که اگر چه زمان زیادی از نزول آن می گذرد اماّ باعث نشده است که این  

هشگران مطالب تازه تری را در این کتاب مطدس کشف می کنند. کتابی  کتاب تازگی دود را از دست بدهد بلکه روز به روز پوو

که هم در ظاهر بسیار زیبا، مسجع و آهنگین است و هم در دل دود معانی عمیطی را گنجانده است. بشر همواره کوشیده است  

داطر محططان از زمان نزول قرآن تا  تا نهایت تلاش دود را به جا آورد تا بتواند به اعجاز این دریای بی کران پی ببرد؛ به همین  

کنون پووه  های فراوانی را در عرره های مختلف باتدص بلاغت و زبان شناسی به عرره ی عمل رسانده اند که این مهم،  

موجب شده است که به واسطه ی آن ها بتوانند در علوم مختلف پیشرفت کنند و هم در دنیا و هم آدرت به رستگاری و تکامل  

ند؛ بنابراین بلاغت شناسان و زبان شناسان آیات قرآن کریم را هم از نظر لفظی و هم از جهت معنوی بررسی کرده اند  دست یاب

 تا به شگفتی های این کتاب الهی آشنا شوند ولی پووهشی که این دو اوزه را با هم بررسی کرده باشد اندک است. 

معناشناسی بیان کرده اند، معناشناسی یکی از زیر مجموعه های دان   طبق تعریف هایی که زبان شناسان برای علم  

زبان شناسی است به طور کلی مطالعه علمی معنا را معناشناسی می گویند که به وسیله ی آن می توان به فهم دقیطی از واژگان  

از اعجاز و مخزن  گنجینه های    و جملات پی برد و به رموز و شگفتی معانی پوشیده دسترسی پیدا کرد. قرآن کریم که سرشار

الهی نیاز شدیدی به این دارد تا بندگان به کمک آن بتوانند به کنه معانی موجود در آیات پی ببرند؛ بنابراین زبان شناسان دود 

،  را موظف دانستند تا با کمک گرفتن از این علم گامی بلند در جهت فهم آیات الهی که نیاز شدیدی به تفسیر و توضیح دارد

 بردارند.

استعاره که یکی از شاده های علم بیان، و جزء زیباترین آنهاست دود به علم معناشناسی ااتیاج دارد؛ زیرا استعاره جزء 

روش های بیان معنی است و سبب ایجاد معنای معنا در جمله می شود، همان طور که استعاره در تعریف ارطلاای دود این 

ه به کارگیری لفظ یا عبارت در غیر جایگاه ارلی و معنای ارلی دود است به علاقه امر را ثابت می کند وآن این است که استعار

ی مشابهت همراه با قرینه ای باز دارنده از اراده ی معنای اطیطی، و این یعنی استعاره به کلمه معنای دیگری می بخشد، و آن  

 دازد.معنی نیاز به علمی دارد که با بررسی کردن استعاره به کشف آن معنا بپر

قرآن کریم از جمله متونی است که به علت بلاغت زیبای آن استعاره های فراوانی در آن یافت می شود و ما می دانیم  

که دداوند متعال برای بیان هر چیز مطصود داص دود را دارد؛ بنابراین تمامی استعاره های بکار رفته دارای غرض مخصوص به  

 دود هستند.

به همین علت این موضوع سبب شد تا در این راه تلاش کنیم و با تلفیق دو موضوع معناشناسی و استعاره به بیان معانی  

دقیق آیات الهی بپردازیم. مشخص است که کار ما بیان معانی پنهان در آیات است نه فط  بیان جامع میان مستعارله و مستعارمنه،  

ا آیه ای را که در آن استعاره موجود است و مطصود آن را  بیان می کنیم سپس معنای لغوی و کار ما به این رورت است که ابتد

مستعار را ارائه می دهیم پس از آن به اجرای استعاره پردادته و نظرات مفسرین را در آن رابطه بیان می کنیم تا به فهم دقیطی  

در انتها نتیجه گیری می کنیم. امید است که این مطالب شایسته   از آیات دست پیدا کنیم و تصاویر موجود در آن را بیان کنیم و

 ی دوانندگان  واقع شود و کمک اگر چه اندک به پووهشگران برساند.  

 

  پیشینه ی تحقیق:
ماّ تعداد محدودی از آنها این دو موضوع ا  ،وجود داردبه رورت مجزا  ه معناشناسی و استعاره  نپووه  های بسیاری در زمی

از جمله کتاب    وریم که به بعضی از این پووه  ها به رورت جداگانه اشاره ای داشته باشیم. مجبو ما  را با هم مطالعه کرده اند  

  :هایی که در زمینه معناشناسی می توان به آنها اشاره نمود از این قرار است

 : نمودهایی که در این زمینه کار شده می توان بدین ها اشاره و مطاله   ایان نامهاز جمله پ و 

 پایان نامه »معناشناسی استعاره در پنج جزء پایانی قرآن کریم« از محمد علی کیخوائی.   -۱

 »دتتت استعاری در آیات قرآنی جزء اول تا ششم« از محمد جال.   -۲
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 »بررسی کاربرد استعاره در سه جزء آدر قرآن کریم« از ابراهیم ولی پور بیاتیانی،   -۳

 فط  به بررسی استعاره پردادته اند و هیچ کدام به معناشناسی آن نپردادته اند: از جمله پایان نامه هایی که 

  زینب اسنی ازقرآن کریم  9 -13بررسی انواع استعاره در جزءهای  -۱

 معصومه فرمانیان از 14-20ررسی انواع استعاره ب -۲

  زینب السادات طاهری از 21-27بررسی انواع استعاره در جزءهای -۳

از نظر نوع  را فط   همان طور که ذکر شد غالب پووه  هایی که به آنها اشاره کردیم استعاره های موجود در قرآن 

استعاره بررسی کرده اند و به این مطلب که آن استعاره چه دتلت معنایی دارد دیلی توجه نشده است و این فرقی است که بین  

قرآن کریم را بررسی کرده و معانی پوشیده    21-25عاره های موجود در جزءهای  پووه  ما و دیگر پووه  ها وجود دارد ما است

 در آن را مطرح می کنیم و غرض دداوند متعال را از علت بکارگیری استعاره ها را بیان می کنیم. 

 

 معناشناسی:  
معنا شناسی را چنین تعریف کرده اند:» بررسی معنا«، »دانشی که به بررسی معنا می پردازد«، »شاده ای از دان  زبان 

شناسی است که به نظریه ی معنا می پردازد.« یا »شاده ای که به بررسی شرای  تزم در رمز می پردازد تا قادر بر امله معنا  

 ( 19: 1386) مختارعمر، باشد.«  

»مطالعه ی علمی و تخصصی »معنا« را معناشناسی گویند، همان طور که مطالعه ی  رفوی در این دصوص می گوید:  

 ( 24: 1390)رفوی، علمی »زبان« را زبان شناسی می دانند.« 

 

 استعاره:  

این واژه، مصدر فعل »استعار« و به معنای دردواست امانت و به عاریه گرفتن چیزی است. و »أعاره    معنای لغوی:

 ( 618، 4: ج1412)ابن منظور، الشئَ و أعارهُ منه« یعنی آن چیز را از فلانی به امانت گرفت.  

استعاره یعنی به کار بردن لفظ در غیر معنای اطیطی دود به جهت علاقه ی مشابهتی که    معنای اصطلاحی استعاره:

 ( 578: 2013)ر.ک: التفتازانی،    بین معنای اطیطی و مجازی وجود دارد همراه با قرینه ی بازدارنده از اراده ی معنای ارلی.

 ارکان استعاره: 

 »ارکان استعاره همان طور که رمانی گفته است سه چیز است: 

 است.مستعارمنه، همان معنای »منطول عنه«، یا معنای ارلی  -۱

مستعارله، همان معنای »منطول إلیه«، یا معنای فرعی است. مستعارله و مستعارمنه طرفین استعاره نامیده   -۲

 می شوند، این دو طرز هیچگاه با هم ذکر نمی شوند، بلکه همیشه یکی از دو طرز اذز می شوند. 

مستعار، همان لفظی است که دتلت می کند بر معنای »منطول عنه«. مستعار هیچگاه در جمله به رورت   -۳

 ( 86: 1976)الرّمانی،دبر قرار نمی گیرد، بلکه به رورت فاعل، مفعول، مجرور یا مبتدا می آید.« 

 

 استعاره در تقسیم بندی کلی به استعاره مفرد و مرکب تقسیم می شود:
 استعاره مفرد:  -۱

امور   از  و  برمفرد بودن دتلت کند  باشد. مانند  زمانی است که تشبیه موجود در چیزی  متعدد گرفته نشده 

استعاره نور برای علم و ظلمة برای جهل و دورشید برای چهره زیبا، استعاره به این شکل استعاره مفرده نامیده می  

به دو قسمت تطسیم می شود:     -ذکرمشبه یا مشبه به-( استعاره مفرد به اعتبار طرفین  291:  1365شود. ) الفاضلی،  

 ه      ب( استعاره مکنیهالف( استعاره تصریحی
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 استعاره تصریحیه:  - الف

به داطر اینکه لفظ مشبه به ررااتا بیان شده است آن را استعاره تصریحیه نام نهادند. استعاره تصرایه استعاره 

تُکْشَفُ  وَ لاَ  ای است که بعد از اذز مشبه، مشبه به با آن تصریح می شود. مانند سخن امام علی )ع( در ورف قرآن: »

با جامع عدم هدایت و   "الشبهات"استعاره گرفته شده است برای  "الظلمات"( 18نهج البلاغة: دطبه « )الظُّلُماَتُ إِلَّا بِهِ

 ( 299: 1365)الفاضلی، در استعاره هیچ یک از ارکان تشبیه غیراز الظلمات که مشبه به است ذکر نشده است. 

 : استعاره مکنیه  - ب
است که فط  لفظ مشبه ذکر می شود، به عبارت دیگر مشبه به اذز شده و یکی از لوازم آن ذکر می شود،  »استعاره ای  

همان طور که دطیب گفته است: »تشبیه در نفس پنهان شده است، و هیچ کدام از ارکان آن به جز مشبه با رراات ذکر نشده  

 است«. بیت معروز زیر گویای این مطلب است: 

فَعُ   وإِذَا المنَِيَّةُ أنَْشَبَتْ أَظفارهَا                       ألَْفَيْتَ كلَّ تََيِمةٍ لا تَ ن ْ

 ( 49: 2014)الهذلی، 

»المنیة« به »السبع:ایوان درنده« تشبیه شده است، که مستعارمنه اذز شده است ولی از لوازم آن که »أظفار« است 

 استعاره مکنیه تخییلیه. است بنا بر  "کشته شدن" آورده شده است و جامع 

را استعاره گرفته اند که بکار بردن استعاره در اینجا بی مناسبت است و تساهلا به آن استعاره    "المنیة"البته بردی واژه  

در معنای دود بکار  "المنیة  "می گویند. زیرا در معنای مجاز دواندیم که یک کلمه در معنای ارلی دود بکار نرود ولی اینجا  

 ( 606: 2013یست استعاره هم نیست؛ بنابراین تشبیه مضمر است.« )التفتازانی،رفته پس مجاز نیست و چون مجاز ن

 اما استعاره تصریخیه به اعتبار لفظ مستعار به دو گونه است: ارلیّه و تبعیّه 
 استعاره اصلیه:

استعاره ایست که لفظ مستعار در آن اسم جنس جامد باشد. ارلی نامیده می شود؛ زیرا لفظ مستعار در آن اسم جامد  

غیر مشتق است، که سخن سکاکی دود به این امر دتلت می کند: » استعاره ارلیه استعاره ای است که مستعار اسم جنس است 

 (  179: 1407مثل رجل و أسد قیام و قعود« ) السکاکی،

 استعاره تبعیه: 

استعاره     "نططت"استعاره تبعیه در افعال، و مشتطات  و ارز شکل می گیرد. وقتی می گوییم »نططت الحال بکذا«   

یعنی »الحال« است؛ زیرا نطق اطیطی که گفتار با زبان است از اال برنمی آید. به این    "نططت"تبعیه است و قرینه آن فاعل  

دتلة، دلت و از نطق، نططت مشتق شده است و جامع »رساندن معنی« بر طریق  ترتیب الدتلة تشبیه به نطق شده است سپس از  

 ( 598: 2013.) التفتازانی،استعاره تصریحیه تبعیه است

 استعاره مرکب: 

ترکیب مستعمل در غیر از آنچه برای آن وضع شده است می باشد همراه با علاقه مشابهت با قرینه که مانع از اراده معنای  

ارلی می شود. استعاره تمثیلیه عبارت است از رور مرکب مستعار برای معنی مرکب مثل قول ولید بن یزید در کتاب مروان بن 

هیئت افرادی که در امر درید متردد   "أراک تطدم رجلا و نؤدر أدری"بود گفت:    محمد که تردیدش در امر درید زیاد شده

هستند به اال کسی تشبیه شده است که یک پای  را جلو می گذارد و یک پای  را عطب، مشبه اذز شده ولی هیئتی که بر  

 ( 347-346:  1416)شادی،  ایان می سازد.  مشبه به دتلت می کند باقی مانده است، که این تصویر عدم قدرت بر گرفتن تصمیم را نم

این سخنان در گذشته که در مواقع داص بکار برده می شد زیاد بوده است منتها به دلیل تکرار دیلی شایع شده است 

 "فی الصّیفِ ضیّعتِ اللبن"مثل: 

 این اقوال در ابتدا رحت داشته است منتها به مرور زمان به عنوان ضرب المثل در آمده است.

»تزم است به این نکته اشاره کنیم که استعاره ی تمثیلیه ای که به رورت ضرب المثل درآمده است را نمی توان تغییر  

داد، کاربرد آن برای انواع مختلف مخاطب مفرد، مثنی، جمع، مذکر، مؤنث به رورت یکسان است یعنی به همان شکلی که بار  

 ( 316: 1377)طبانه، می شود.« اوّل آن مثال برای  نطل شده است، استعمال 
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 غرض های استعاره:

 شرح و روشن سادتن معنا  -۱

 بیان معنای زیاد با لفظ کم  -۲

 تصویرآفرینی و مجسم کردن -۳

 تشخیص  -۴

 مبالغه و تأکید  -۵

 تناسی تشبیه -۶

 دلق معنا یا نوآوری در بیان  -۷

 

 نمونه ای از استعاره تصریحیه و معناشناسی آن:

نَا تُ رْجَعُونكُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ - 1   (57. )عنکبوت/الْمَوْتِ ثَُّ إِليَ ْ

 »هر جانداری چشنده مرگ دواهد بود، سپس به سوی ما بازگردانده می شوید.« 

 در معنای ارلی دود بکار نرفته است. "ذائطة"وقتی آیه ی شریفه را بررسی می کنیم متوجه می شویم واژه  

 معنای لغوی ذائطة:

الذَّوق : وجود طعم و چشیدن مزه غذا با دهان است و ارول  در چیزی است که دوردن و بهره او کم است نه زیاد. واژه  

یعنی چشیدن و دوردن، در قرآن برای عذاب ادتیار شده است، هر چند در عرز و تکلم معمولی ذوق را در چیزی اندک    " ذَّوق   "

 ( 22: 2007)راغب ارفهانی،ناسب و شایسته است. بکار می برند اماّ برای چشیدن زیاد هم م

 ارکان استعاره عبارتند از: 

 لفظ مستعار: ذائطة 

 مستعارله: درک کردن مرگ، اصول مرگ 

 مستعارمنه: چیز چشیدنی

 جامع: فراگیربودن، اتمی بودن، عمومی بودن

 قرینه: مرگ 

 نظرمفسران:

 علامه طباطبایی: 

به چیزی که چشیدنی باشد به اینکه این چشیدنی را همه از باب استعاره باالکنایه می باشد )گویا مرگ تشبیه شده است  

دوهند چشید و مرگ عمومی است ( و مراد این است که هر کس به زودی و به طور قطع دواهد مرد، و اگر دنباله ی آن فرمود: 

ظمت رجوع به دداوند  ع   "متکلم مع الغیر"به    " متکلم واده"این التفات از    " سپس به سوی ما باز می گردید"ثمَُ إلینا تُرجَعون

 را می رساند. 

و اارل معنای آیه این می شود که: زندگی دنیا جز ایامی ناچیز نیست، مرگ دنبال رجوع به سوی ما است برای اساب، 

پس زینت و جلوه زندگی دنیا که یک زینت فانی است شما را از آمادگی برای لطای ددا باز ندارد، و آن آمادگی این است که به 

دهی  انجام  رالح  عمل  و  بیاورید  ایمان  دارد.  ددا  دائمی  هلاکت  و  شطاوت  او  از  محرومیت  و  دارد،  ابدی  سعادت  که  )  د 

 ( 150: 16،ج1417طباطبایی،

تلخی آن را و نیز رنج  را مانند چشیدن دوراکی ها به دود دواهد دید، یعنی شما دواهید مرد و  می گوید:  زمخشری

به سزای کارهای دود می رسید و کسی که سرانجام  مرگ باشد، قطعا باید برای آن راه توشه ای بیندوزد و با جد و جهد دود  

 ( 558: 4، ج1418.) زمخشری،را برای آن آماده کند

ذائطةالموت استعاره می باشد برای تشبیه مرگ به یک چیز بد طعم و این امر دتلت بر   : در این دصوص می گوید  آلوسی

 ( 21:10)آلوسی، بی.تا، جاین دارد که مرگ اتما واقع می شود. 
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  " الموت"اگر چه نظرات مفسرین با هم متفاوت است و علامه طباطبایی و جناب آلوسی معتطد است در این آیه واژه  

مستعار واقع شده و استعاره مکنیه است ولی به نظر می آید نظر آنها در این مورد دقیق نیست. بنابراین نتیجه می گیریم در آیه  

چیز چشیدنی تشبیه شده است و مستعارله اذز شده ولی مستعارمنه باقی  سوره عنکبوت درک کردن و اصول مرگ به    57

از منظر قرآن کریم    "ذائطة"است و استعاره تصریحیه تحطیطیه تبعیه مجرده و جامع اتمی بودن است، علت به کار گیری واژه ی  

چیزی می دوریم با تمام وجود   این است که چون چیز چشیدنی را همه ی افراد با تمام وجود درک می کنند، یعنی زمانی که

مزه ی آن را می فهمیم، مرگ نیز همان گونه است یعنی زمانی که می آید تمام وجود ما را در بر می گیرد از بند انگشت که 

    دورترین نططه بدن هستند گرفته تا تمام وجود آدمی متوجه مرگ می شود.

مِوَإِذْ  - 2 مَرْیمََ وَأَخَذْناَ  ابْنِ  وَمُوسَى وَعِیسَى  نُوحٍ وَإبِْراَهِیمَ  وَمِنْ  مِیثَاقَهمُْ وَمِنْكَ  النََّبِیَِّینَ  مِیثاَقًا أَخَذْناَ مِنَ  نْهمُْ 

 (7غَلِیظاً. )احزاب/

و از همه   میپسر مر  یسیوع   یو موس  میو از تو و از نوح و از ابراه  م،یگرفت  مانیپ   امبرانیرا که از پ   ی{ هنگام ادکنی»و}

 .«میاستوار گرفت یمان یآنان پ  ی

 دود بکار نرفته است. یارل یدر معنا ظ«ی»غل یواژه  م یشو یمتوجه م میکن ی را ملااظه م فهیشر ی هیآ یوقت

 : ظیغل یلغو یمعنا

است که در مورد اجسام بکار رود اماّ از باب استعاره    نیاست.  ارل  ا  ی نرم  یعن ینططه مطابل رقّة    ی و تند  ی: سختةالغلظ

 ( 710: 2007.)مفردات راغب،استعمال شده است ر«یو »کث ر«ی»کب ی معان یبرا

ر،  .) ابن منظو شدت است ی عنیغلظت   یآن به معنا یارل ی شهیباشد و ر ی م د یشد یرفت مشبه و به معنا ظیغل ی واژه

 ( 449: 7، ج1412

 ارکان استعاره عبارتند از: فهیشر هیآ در

 ظا یمستعار: غل لفظ

 مانیپ  ینی: سنگمستعارمنه

 مانی : استوار و محکم بودن پ مستعارله

 : محکم و استوار بودن جامع

 " ثاق یم" به  "ظیغل": نسبت دادن نهیقر

الم  ییطباطبا  علاّمه پ   زانیدر  پ   مانیمعتطد است،  از  امّتها  امبرانیهم  از  از  دیگو  ی آنها؛ م  یگرفته شد هم  : »دداوند 

  دی که به تأک  ند؛ ینما  یاری و او را    اورند یب  مانیا_ چه بعد از دود و چه قبل از دود  _ امبری گرفته است که به هر پ   مانیپ   امبرانیپ 

او بشارت   عتی)ع( و شرینسبت به موس)ع(  یسیع   دییبپردازند؛ مثل تأ   یبعد  امبریکه قبل از آنها بود و بشارت به پ   یامبریهر پ 

  ی پس آن همان اسلام  رند؛یو آنها را گواه بگ  رندیدود بگ  یرا از امّتها  مانیدداوند از آنها که آن پ   مانیپ   نیبه محمد)ص( و همچن

 .«نندیکه در آسمان ها و زم گرددیم  ییاست که اکم  شامل آنها 

 ( 284:  16،ج1417،یی)طباطبامحکم بود.   اریبس مانیپ   دی دواهد بفرما ی مذکور است. م  ثاق یم دیجمله تأک نیا

  مانیو جلالت شأن آن پ   یمنظور بزرگ  نجایاستعاره از ورف اجرام است و در ا  "غلظ"  :بر این عطیده است که  یزمخشر

  رفتهیاست که پذ  ی است که در رابطه با وفا و عهد  ی، سوگند  ظیغل  ثاقیاز مفسران هم گفته اند مراد از م  ی برد  بزرگ بوده است.

 ( 52: 5،ج1418،ی.) زمخشربودند

  اد یدود کم و ز  امیدر رساندن پ   امبرانیاست تا پ   مانی بودن پ   میهمان عظ  ثاق ی: منظور از غلظ المبر این باور است  یآلوس

   ( 154: 21)آلوسی، بی.تا،ج.نکنند

   (198: 25،ج1401،ی)رازنشود.  ادی است تا در ارسال کم و ز مانیبه داطر بزرگداشتن پ  ن ی: امی گوید یراز

و محکم    ی نیشده است به سنگ  هیتشب  مانیپ   یاستوار و محکم بودن معنو  فهیشر  ی  ه یدر آ  م یریگ  ی م  جهینت  نیبنابرا

و جامع محکم و استوار بودن   هیتبع  هیحیاستعاره تصر  .است  یو مستعارله اذز شده است اماّ مستعارمنه باق  مانیپ   یبودن واقع

در   امبرانیکه با پ   ی مانیدداوند متعال مهم بودن پ   نکهیا  ین رورت باشد: برایاستعاره به ا  یرسد معناشناس  یاست. به نظر م 

 رایاستفاده کرده است؛ ز  ظ«ی»غل  یکند از واژه    انیاق بوده است، را ب  ریدر مس تیاسلام و هدا  نیمب  نیجهت دعوت مردم به د
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آن افزوده شده است؛    یآمده است بر استوار  ثاق«یکه با »م  ی دتلت دارد و هنگام  یبر شدت و استوار  یی واژه دود به تنها  نیا

  د یتأک یبرا ظ«،ی»غل یو سوگند باشد. در واقع واژه  طهیکه همراه با وث ردیگ یتعلق م یمانیبه پ  زیدود ن ثاق یم یچرا که کلمه 

   و رلابت آن دارد. یآمده است که دتلت بر شدت استوار ثاق یم

 ( 29إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ خَامِدُونَ. )يس/-3
 فسردند.«   ی{ آنها سرد بر جایبود وبس. و بناگاه }همه  ادیفر کی »تنها

 دود بکار نرفته است.  ی ارل یدر معنا "دامدون"واژه   میشو یمتوجه م میکن  یم یرا بررس فهیشر ی هیآ یوقت

باشد    یمفهوم عام م  نیارکت وجنب و جوش، ا،  کند بر سکون بعد از فوران  یماده دتلت م  نیدمد: ارل ا  یلغو  یمعنا

محسوس مانند    ا یفوران آت ،    یداموش  «دُمُود لهب النار »مانند    ی. ماداست  یعطل   ای  یمعنو  ،یمحسوس ماد  زیو شامل هر چ

رفتن اهل عذاب  بعد از مبتلا شدنشان    نیمانند دُمُود ارحاب العذاب از ب یرفتن ارارت، عطل نیکم شدن و ازب  ی«دُمُود الحمُّ»

شود ارکت آنها بر    ی م  ینفس دال   لاتی، تما  ینفسان  یکردن  هوا  یرویو انحراز. اطراز آنها  از پ   ی گمراه  لیبه عذاب به دل

آنها    یشود و زندگ  یکنند و نفسشان ساکن م  ینم  یگونه ارکت  چیکه ه  ی. به طورستدیا  یم   طتیمخالفت کردن با اق و اط

   (140:  3، ج1385،ی. )مصطفوشود ی م یته

   اللغة: دمد( سیی)مطا . یرفتن هر ارکت نیکند بر سکون و از ب  یآن است و دتلت م یو دال اروز ارل می و م داء

 استعاره عبارتند از:  ارکان

 مستعار: دامدون لفظ

 : داموش شدن آت  مستعارمنه

 : هلاکت و مرگ کفار مستعارله

 بتیاز دست دادن ه یو نابود یستی: نجامع

 کفاّر    یعنی  "همُ"به    "دامدون": نسبت دادن نهیقر

نبود.    یگرید  زیچ  حهیر  کیاز    ریغ   د،یما سبب هلاکت آنان گرد  تیکه به مش  یآن امر  ی عنی  :می گوید   یی طباطبا   علاّمه

را   "ریحة"مؤنث بود. و اگر    "ریحة"  ی عنیفعل    نیجهت بود که دبر ا  ن یبد  "کان" را مؤنث آورد و نفرمود    "کانت"و اگر فعل  

  زیناچ  یکار  هین بود که: بفهماند هلاک کردن اهل قریا  برای  کرد،   متصف  وادت   ورف  به   را  آن   و  آورد  - تم  و  الف  بدون–نکره  

:  دی فرما ی از سر و ردا و جنب و جوش است، م  یسکون و داموش  ی است، که به معنا  "دمود"از   "دامدون"بود. و کلمه    ریو اط

به جمله   راارکت کرد و اگر جمله مورد بحث    ینبود، که ناگهان همه را داموش و ب  حهیر  کیبه جز    یزیهلاکت آنان چ  لهیوس

برا نکرد  عطف  ا  نیا  یماقبل  که:  جواب  نیاست  منزله  به  تطد  یجمله  سؤال  از  فرض  یریاست  وسدهیپرس  یکس  ایگو  یو    له ی: 

 .حهیر کیهلاکتشان چه بود؟ فرموده: نبود مگر تنها 

بود   حهیر  کیتصور نداشت، و آن    گریبود که آسان تر از آن د  یامر  هیاست که: سبب هلاکت اهل قر  نیا  هیآ  یمعنا  و

 یکه ردا  یاس و ارکت شدند، به طور  یسر و ردا ب  یمردم ب   د،یدود بخشکان  یبرداست، و مردم را در جا  یکه به ناگهان

 ( 81: 17،ج1417،یی)طباطبا ارکت شدند.  ی و ب ندنفر مرد نیشد، تا آدر ی نم دهیشن شانیآهسته هم از ا

و در وقت دودش    حهیر  کیرفتن آنان با    نیاست به سرعت هلاک آنان و از ب  یاشاره ا  هیآ  نی: در ابر این باور است  یراز

 ( 62: 26،ج1401،ی. ) رازرورت گرفته است یی بایز ت یآنان با دمود در غا فیشده و تور رانجامیبدون تأد

نابودمی گوید  یطبرس با آسان تر  ی تمام  ی:  ا  یآسمان  حهیر  کی امر که    ن یآنها فط   که    قیطر  ن یبود، انجام شد به 

از    یارکت  چیکه ه  یزد که تمام مرمان شهر تا نفر آدر هلاک شدند به طور  اد یفر  کیدو طرز دروازه شهر را گرفت و    لیجبرئ

 (  386: 3،ج1377 ،یبرس) طداموش شود.  کبارهیکه  یشد، مانند آتش ینم  دهیآنها د

مطلطه وجود دارد. به    هیعناد  هیعام  هیتبع  هی طیاستعاره مصراه تحط  س،یسوره    29  هیکه در آ  میریگ  یم  جهینت  نیبنابرا

مستعارمنه با رراات مطرح   ی شده است. مستعارله اذز شده ول  هیرفتن کافران به داموش شدن آت  تشب  نی رورت که ازب  نیا

روزمره    ی محسوس که ما در زندگ  هیتشب  ن یرورت باشد: دداوند با ا  نیرسد مطصود دداوند از دمد به ا  ی شده است. به نظر م

از    یکند. آت  تا زمان   یما آسان م  یرا که کافران به سرعت نابود شدند را برا  طتیاط  نیفهم ا  ،م یکن  یآن را مشاهده م   ادیز

شده است.    لیاست که به فنا تبد  یداموش شد مانند داکستر  یوقت  یو ارارت داراست، که شعله ور باشد ول یو سوزندگ  بتیه



 و پنجم( ستی تا ب کمیو  ستیب  یاستعاره در قرآن )جزءها یمعناشناس| 80
 

 

 2/ شماره 1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش 

 

  ی بردند ول  ی سر م ه  کنند و مردم از آنها در واشت  ب  یکه زنده اند ظلم و جور م  ی است که تا زمان  نانیدودب  ن یمثل آت  مثل ا

   هراسد. ی کس از آنها نم چی ه گر یهلاک شدند د  زیبسان سرعت داموش شدن آت  آنها ن یوقت
رُّ فَذُو دُعَاءٍ عَريِضٍ -4 نْسَانِ أَعْرَضَ وَنَََى بَِانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّ  (51. )فصلت/وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الِْْ

 » و چون انسان را نعمت بخشیم، روی برتابد و دود را کنار کشد، و چون آسیبی بدو رسد دست به دعای فراوان بردارد.« 

 بررسی می کنیم متوجه می شویم واژه ی »عریض« در معنای ارلی دود بکار نرفته است. وقتی آیه ی شریفه را 

دلاز طول است. ارل آن این است که در اجسام بکار رود. پس در غیر آن استعمال شده است همان  معنای لغوی عرض  

 ( 580: 2007)مفردات راغب، گونه که فرمود: فذَُو دُعَاءٍ عَرِیضٍ 

 ارکان استعاره عبارتند از: 

 لفظ مستعار: عریض 

 مستعارمنه: عریض

 مستعارله : فراوانی و کثرت

 جامع: فراوانی و کثرت و دوام 

: عریض که از رفات اجرام است به دلیل زیادی و استمرار دعا به رورت استعاره برای آن بکار رفته  می گوید  زمخشری

رفته، به رورت استعاری برای آن بکار می برند.  هم چنین چون است و »طول« نیز چنان که »غلظ« برای شدت عذاب بکار  

امتداد عریض در دو جهت است و امتداد طویل در یک جهت، از این جهت عریض را بر طویل ارجحیت داده است تا در کثرت 

 ( 389: 5،ج1418. )زمخشری،دعا و استمرار آن بلیغ تر باشد

دعای وسیع و طوتنی است، و این دود کنایه است از استمرار و    "دعاءعریض  ":و مراد از  بیان می دارد  علامه طباطبایی 

اررار دعاکننده در دعا ی دود. آیه ی شریفه در مطام مذمت انسان و توبیخ وی است به اینکه وقتی ددای تعالی به او نعمتی می  

ز او سلب می کند باز به یاد ددا می افتد و به سوی  روی دهد او از ددا روی بر می گرداند و تکبر می کند و چون نعمتی را ا

 ( 403: 17،ج1417)طباطبایی،می آورد، و به طور دائم دست به دعا برمی دارد و به دعای  اررار می ورزد. 

استعاره گرفته شده است برای کثرت دعا و دوام آن . مانند رفات اجرام است که   "عرض":  بر این عطیده است  آلوسی

 ( 5: 25)آلوسی، بی.تا، جبرای شدت عذاب.  "غلظ"طول برای آن استعاره گرفته می شود وهم چنین همانند استعاره گرفتن

 : می گوید رازی

عرض استعاره از کثرت و فراوانی می باشد همان گونه که اجسام و اشیاء را با آن توریف می کنند. در عرز منظور از  

:  27،ج1401)تفسیرفخر رازی،زیاد بود است و اینکه در ریغه مبالغه و با تنوین کسره آمده است آن را قوی تر می کند.    "عریض"

139 ) 

؛ زیرا دعای عریض در مبالغه بهتر  "فذو دعاء طویل" نگفته است     " فذو دعاءعریض"آمده است که    "مجمع البیان"در  

است، زیرا عرض دتلت بر طول دارد، ولی طول دتلت بر عرض ندارد، زیرا گاهی ممکن است چیزی طویل باشد که عرض نداشته 

نداشته باشد؛ زیرا عرض عبارت است از انبساط در دلاز جهت طول،    باشد ولی برعکس ممکن نیست چیزی عریض باشد و طول

و طول عبارت است از امتداد در هر جهتی که باشد. این آیه دتلت بر بطلان مذهب اهل جبر که می گویند دداوند بر کافران 

شکر نعمت الهی روی گردان می   نعمتی ندارد؛ زیرا دداوند دبر داده است که به کافران هم نعمت عطا می فرماید، ولی کافر از

شود، منظور از این آیه این است که کافر با تضرّع و زاری و دعا از پروردگار دود می دواهد که بلا و نارااتی را از او دور سازد، 

 ( 29: 9:  ج1372.)طبرسی،ولی هنگامی که در آسای  قرار گرفت دست از دعا بر می دارد

سوره ی فصلت استعاره ی تصریحیه تبعیه تحطیطیه مطلطه وجود دارد. به    51بنابراین نتیجه می گیریم که در آیه ی  

گونه ای که کثرت و دوام به عریض تشبیه شده است و مستعارله اذز شده و مستعارمنه باقی مانده است و وجه شبه کثرت و  

ستعاره به این رورت باشد که دداوند متعال قصد بیان دعای طوتنی و وسیع  فراوانی است. به نظر می رسد دتلت معنایی این ا

را داشته است که انسان ها هنگام مواجه شدن با مشکلات از ته قلب و با جزع و اررار دعاهای طوتنی می کنند تا از مشکل  

ورت استعاری بکار برده است تا کثرت و  رهایی پیدا کنند به این داطر دداوند بلند مرتبه  واژه ی »عریض« را در اینجا به ر

استفاده می شد    "طویل"گسترش هم از جهت طول هست هم عرض ولی اگر واژه ی    "عریض"زیادی دعا را نمایان کند؛ زیرا  
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نهایت کثرت دعا و تضرع را بیان    "عریض"فط  از جهت طول افزای  پیدا می کرد؛ بنابراین ددای متعال با بکار بردن این واژه

 فرموده است.

رجََاتِ ذُو الْعَرْشِ يُ لْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ليُِنْذِرَ يَ وْمَ التَّلَ  -5  ( 15قِ. )غافر/رفَِيعُ الدَّ
فرستد،    یم   یدرجات، دداوند عرش، به هر کس از بندگان  که دواهد آن روح}فرشته{ را به فرمان دو  یبرنده    »بات

 تا مردم را از روز ملاقات }باددا{ بترساند.«

 دود، بکار نرفته است. یارل یروح در معنا م یشو یمتوجه م میکن ی م  یرا بررس فهیشر ی هیآ یوقت

 روح: یلغو یمعنا

  ی و ارکت با آن محطق م  اتیداند که جنب ، ا ی از روح م ینظر راغب رُوح اعم از نفس است و نفس را بعض و جزئ از

 ( 117: 2007)راغب، شود. 

»روح«   نیشده است؛ بنابرا  لیماقبل کسره به واو تبد  اءی سپس    ح«ی»ر  ی عنیبوده است    " اءی" در »روح« در ارل    "واو"

  ی کشد راات م ی که انسان نفس م یشود »أراح الإنسان إذا تنفس« هنگام  یداطر گفته م نیمشتق شده است به هم ح«یاز »ر

 اللغة: روح(    سیی)مطا شود. 

 ارکان استعاره عبارتنداز: فهیشر ی هیآ در

 مستعار: روح   لفظ

 : روح مستعارمنه

 و قرآن  ی: وامستعارله

 ارکت،   ات، یا ی هی: ماجامع

 به الروح« یلطی: نسبت دادن »نهیقر

من  " د یاز شوؤن آن انذار است. و اگر روح را به ق یکی جمله اشاره دارد به امر رسالت که  ن یا :می گوید  یی طباطبا  علاّمه

ا  نیا  یکرد، برا  دی، مط"أمره بر  از روح همان روا  نکهیاست که دتلت کند  الروحُ من أمر ربّ  "هیاست که در آ  ی مراد    " یقُل 

( بدان اشاره  2من عباده أن أنذروا« )نحل/ شاءیمن    یأمره عل  منالملائکة بالروح    نزلی»    ی  هیکه در آ  ی( و همان روا85/ی)أسر

 فرموده. 

است بر آن کس. و مراد از جمله    ی نازل کردن آن با ملائکه وا  " روح بر هر کس که ددا بخواهد  یالطا  "مراد از    جهینت  در

. اقوال یروح الطاء شده بر نب  ی. و در معنادهیرسالت دود برگز  یرا برا  شانیهستند که ددا ا  یرسوتن  " من عباده  شاء یمَن    "

 ( 318: 17،ج1417،ییطباطبا).  ستندیهست که قابل اعتنا ن یگرید

 :معتطد است یراز

همان    رایباشد؛ ز  یم   یآن است که مراد از آن وا  حیادتلاز وجود دارد اماّ رح   ستیچ  هیمراد از روح در آ  نکهیمورد ا  در

 ( 45:  27،ج1401،ی.)رازشود  ی م   ی و رواان  یمعنو  ی سبب اصول زندگ  زین  ی شود وا  ی م یگونه که روح سبب به وجود آمدن زندگ 

است که رسول ددا)ص( با    یا  یاز امر اوست، مرادش وا  یکه سبب زندگ  ی: »الروح من أمره« کسمی گوید  ی زمخشر

 ( 336:  5، ج1418،ی)زمخشربکار رفته است.    یآن به رورت استعار  یشده و »روح« برا  ختهیو با آن برانگ  افتهیها فرمان    یکیآن به ن

 :یآلوس

ملائکة بالروح من    نزلی"شوند همان گونه که دداوند متعال فرموده  ی از روح، فرشتگان هستند که با روح نازل م   منظور

   ( 55: 24)آلوسی، بی.تا،ج و قرآن است.  یکرده است مراد از روح، وا  تی. قتاده روا"أمره

مطلطه وجود دارد.   هیعناد  هیعام  هیارل  هیطی سوره غافر، استعاره مصراه تحط  15  ی  هیکه در آ  میریگ  یم  جهینت  نیبنابرا

رسد    یاست و وجه شبه، جنب  است. به نظر م  ی مستعارمنه باق  یشده است. مستعارله اذز شده ول  هیو قرآن به روح تشب  یوا

است؛    دهیرا روح نام  یمذکور وا  ی  هیکند، دداوند در آ  یم   انی: امر رسالت را بدرورت باش  نیاستعاره به ا  نیا  ییدتلت معنا

کند، و در رورت   یعطا م   یو جنب  را به آدم  اتیدود، ا  ینوران  یها  ییبا راهنما  میقلب است. قرآن کر  اتیموجب ا  رایز

که جسم را   یتا زمان  زیشود. روح ن  یو ذلت دچار م  یمهربان، انسان به گمراه  یددا  ردواهانهید  یها  حتیانجام ندادن نص
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  د؛یآ  یپس از آن م   یتحرک  یشود، مرگ و ب  ی روح از بدن جدا م  یهنگام  یو ارکت برقرار است ول  یکند، زندگ  ی م  یهمراه

 بخشد.  یرا به انسان م یاست که جنب  و زندگ یروا یبه مثابه  میقرآن کر نیبنابرا

 

 نمونه ای از استعاره تمثیلیه و معناشناسی آن: 
 ( 22. )لقمان/الْْمُُورِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلََ اللََِّّ وَهُوَ مُُْسِنٌ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى وَإِلََ اللََِّّ عَاقِبَةُ -1

»هرکس روی تسلیم و رضا به سوی ددا آرد و نکوکار باشد چنین کسی به محکم ترین رشته الهی چنگ زده و بدانید  

 که پایان کارها به سوی دداست.«

 در معنای ارلی دود بکار نرفته است. "العروة"وقتی آیه ی شریفه را بررسی می کنیم متوجه می شویم لفظ 

 ( 530: 2007. )مفردات راغب،معنای العروة:قسمتی و ناایه ای از چیزی است که با دست گرفته می شود

 ارکان استعاره:

 لفظ مستعار: العروة  

 مستعارله: ایمان به ددا )افرادی که برای رسیدن به موفطیت به ددای متعال توکل می کنند( 

 مستعارمنه: العروة )افرادی که می دواهند یک ارتفاعی را پشت سر گذارند و به طنابی محکم روی می آورند(

 جامع: موفطیت 

 نظر مفسران: 

این جمله استعاره تمثیلی است از نجات و رستگاری،  هر فردی که کار نیک انجام دهد    : بیان می دارد  علامه طباطبایی 

و دود را به طور کامل تسلیم امر و فرمان ددا کند، و با یطیین به معاد، اعمال رالح به جا آورد، یطینا نجات دواهد یافت؛ چون 

جات و رستگاری داده است. یعنی کسی که با تمام  سرانجام همه ی امور به سوی دداست و دداوند به چنین کسی وعده ی ن

وجودش رو به سوی ددا کند و اعمال رالح به ثمر رساند و دداوند را وااد بی همتا داند، به دستاویز محکمی چنگ زده است  

 ( 235: 16،ج1417)طباطبایی،دواهد رسید. که منتهی به ددایی است که به او وعده ی نجات داده و لذا به سر منزل رستگاری 

از باب تمثیل است و اال متوکل به اال کسی همانند شده است که میخواهد از بلندی ای دود را  :می گوید زمخشری

،  5،ج1418. )زمخشری،بیاویزد و برای ااتیاط به استوارترین دستاویزی که از جنس طنابی استوار باشد و پاره نمی شود چنگ می زند

19-20 ) 

تشبیه تمثیل مرکب بکار برده شده است. اال کسی را که به دداوند توکل کرده و تمام کارهای     :معتطد است  آلوسی

را به رورت نیکو انجام می دهد تشبیه شده است به کسی می دواهد کوه بلند را طی کند و به طنابی محکم که قطع نمی شود  

 ( 95: 21. )آلوسی، بی.تا، جرورت مستعار عروة الوثطی می باشد  روی می آورد یا اینکه جایز است استعاره را مفرد بگیریم که در این

: 25،ج1401)رازی،: روی آوردن به طنابی که قطع نمی شود و به کمک آن می توان به درجات بات رسید.  می گوید  رازی

154 ) 

قرآن کریم کسی را که برای رسیدن به اهداز وات به دداوند توکل می کند را تشبیه کرده است به اال    نتیجه گیری:

کسی که می دواهد یک ارتفاع را پشت سر بگذارد و به طنابی محکم روی می آورد و مستعارله اذز شده ولی مستعارمنه باقی  

 است و جامع  دستیابی به موفطیت می باشد؛  

به نظر می رسد معناشناسی این استعاره بدین رورت باشد: دداوند متعال قصد داشته است با بیان تشبیهی محسوس  

نتیجه ای معطول که توکل به دداوند در پی دارد را بیان کند.دداوند متعال با تشبیهی ملموس این واقعیت را بیان کرده است 

دی به یک ابزاری استوار و کارآمد نیازمند هستیم، برای رسیدن به واتترین  که همان گونه که برای رسیدن به موفطیت های ما

درجات معرفت و قرب الهی نیز به چنین ابزاری محتاجیم و این چیزی نیست جز ایمان و عمل رالح که ما را از افتادن در گرداب 

   گمراهی رهایی می بخشد.   

هَا الْمَاءَ اهْتَ زَّتْ وَربََتْ  إِنَّ الَّذِي أَ -2 . حْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ آيََتهِِ أنََّكَ تَ رَى الَْْرْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَْ زَلْنَا عَلَي ْ
 (39)فصلت/ 
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واز آیات او این است که زمین را دشک)وبی جان( می بینی، اماّ هنگامی که آب)باران( بر آن می فرستیم به جنب  »  

 در می آید و نموّ می کند؛ همان کسی که آن را زنده کرد، مردگان را نیز زنده می کند؛ او بر همه چیز تواناست.«

 وقتی آیه شریفه را بررسی می کنیم متوجه می شویم که استعاره تمثیلیه در آن وجود دارد. 

 جمله مستعار: وَ مِن آیاتِهِ إنَّکَ تَرَی الأرضَ داشعَةً فإذا عَلیها الماءَ اهتزَّت و رَبَت

همه  و  رسیده  مالی  به  بعدها  که  مندرس  و  پاره  های  لباس  دارای  و  داشع  و  ذلیل  و  فطیر  بسیار  فردی  مستعارمنه: 

ارلاح کرده، و جامه ی گران بها بر تن نموده، و دارای نشاطی شده است که درمی و ناز و نعمت از سر نارساییهای زندگی اش را  

 و روی  هوایداست.

مستعارله: هیئت به تصویر کشیده شده از دشکی و بی گیاهی زمین در زمستان و سپس سرسبز شدن و بات آمدن گیاهان  

 به وسیله ی باریدن رامت الهی. 

 جامع: هیئت مرکب از فطر و آشفته االی که در نهایت به دلیل واسطه ای به بی نیازی و درّمی می انجامد. 

از مصدر    "اهتزّت"از دشوع است که به معنای اظهار ذلت است. و کلمه    "داشعة  "کلمه    :معتطد است  علامه طباطبایی 

است که به معنای رشد و نما و علواست. منظور از   "ربوه"از مصدر    "ربت"اهتزاز است که به معنای ارکت شدید است. کلمه  

 سر در می آورند، و بلند می شوند. اهتزاز زمین و ربوه آن، به ارکت در آمدن  به وسیله گیاهانی است که از آن 

در این آیه ی شریفه استعاره ای تمثیلی بکار رفته، یعنی دشکی و بی گیاهی زمین در زمستان، وسپس سرسبز شدن و  

بات آمدن گیاهان ، به کسی تشبیه شده که قبلا افتاده اال و دارای لباس های کهنه و پاره بوده و دواری و ذلت از سر و روی   

نارساییهای زندگی اش را ارلاح کرده، و جامه های گران بها بر تن نموده، و دارای می باریده، و سپس به مالی رسیده که همه  

نشاط و تبختری شده است که درمی و ناز و نعمت از سر و روی  هویداست. و این آیه ی شریفه در مطام اثبات معاد وااتجاج  

 ( 394: 17،ج1417.)طباطبایی،بر آن است

دشوع به معنای فروتنی و تواضع است که برای زمین قحطی زده و بی آب و علف به رورت   :بیان می دارد  زمخشری

»همود/دشکیدگی« ورف زمین واقع شده است و    5« حج/الَْْرْضَ هَامِدَةً وَتَ رَى   »استعاری به کار رفته است، چنان که در عبارت  

بر دلاز ورف آن به جنب  و ارکت رشد و برآمدگی است که برای درمی و آراسته بودن زمین به گیاهان به کار می رود که  

را در  گویی زمین در چنین االتی درامان است و به دود می بالد، اماّ پی  از این به موجود ذلیل و گرفته ای می ماند که او  

پارچه ای کهنه و پلاسیده ای فرو پوشیده باشند بردی از قاریان »وربأت« دوانده اند، یعنی: بات آید؛ زیرا گیاه هر گاه بخواهد از  

 ( 384: 5،ج1418.)زمخشری،زمین برآید، زمین باد می کند و بات می آید

الأرض الخاشعة یعنی زمین دشک استعاره است از دشوع به معنای ذلیل بودن، فإذا أنزَلنا عَلیها الماءَ    : می گوید   آلوسی

)منظور باران(اهتزَّت و رَبَت یعنی زمین ارکت می کند با گیاهان و مغرور می شود؛ زیرا گیاه هنگامی که نزدیک است در زمین  

هایت گیاه سر از داک بیرون می آورد؛ بنابراین در کلام استعاره تمثیلیه وجود  ظاهر شود، زمین باد می کند و بات می آید و در ن

دارد به گونه ای که قرآن کریم دشکی زمین و دالی بودن  از گیاهان  و سپس زنده شدن زمین به وسیله ی بارانی که دداوند  

به اال شخصی که قبلا فطیر و بیچاره بوده ولی زمانی که    متعال نازل کرده و سرسبز شدن و شادابی اش را تشبیه کرده است

چیزیی از متاع دنیا به او می رسد، به انواع زینتها آراسته می شود و مغرورانه ارکت می کند؛ بنابراین مشبه اذز شده ولی  

 ( 126: 24)آلوسی، بی.تا،جدشوع و اتهتزاز دتلت برآن دارد. 

این لفظ استعاره گرفته شده است برای اال زمین زمانی که دالی از باران و گیاه باشد و    "الخشوع"  :معتطد است  رازی

هنگامی که دداوند متعال باران را نازل می کند، زمین به وسیله ی گیاهان ارکت می کند وگیاهان بات می آیند. إنَّ الذی أایاها  

نده کردن مردگان همان گونه که قادر است بر زنده کردن این اجساد )زمین(  لَمُحیی الموتی: یعنی دداوند متعال قادر است بر ز

بعد از مرگ . سپس دداوند می فرمایند: إنَّه عَلی کلٍّ شیءٍ قدَیر: این یک دلیل ارلی است بر اینکه بازگشت ترکیب و یکی شدن 

عطل و قدرت به آن اجزاء بعد از اجتماعشان نیز امری ممکن   به این اجزای متفرق امری ممکن است و همچنین بازگشت زندگی، 

است. دداوند تعالی قادر است بر هر ممکنی؛ بنابراین دداوند تعالی قادر است بر بازگشت ترکیب، زندگی، قدرت، عطل به آن 

: 27،ج1401)رازی،است.  اجزاء. این یک معنای واضحی است که دتلت می کند بر مبعوث شدن و زنده شدن مردگان و ددا داناتر 

131 ) 
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نتیجه می گیریم که استعاره تمثیلیه در آن وجود دارد به گونه ای که هیئت  بنابراین وقتی آیه شریفه را بررسی می کنیم  

فردی که  وضعیت و شرای  دوبی نداشته ولی بعدها درمی و شادی سراغ او می آید به هیئت زمینی دشک شده و بی آب و  

ارمنه باقی است. جامع: هیئی  علف که بعدها با باران، سرسبز و درم می شود، تشبیه شده است. مستعارله اذز شده ولی مستع

 از آشفته االی که بعدها به نشاط و شادی می انجامد. 

دتلت معنایی این استعاره به این رورت است که نشان دهد دداوند متعال قادر بر هر کاری است، یعنی همان گونه که  

قادر است زمین مرده و بی جان را دوباره شادابی بخشد قادر است مردگان را نیز دوباره زنده کند و این یعنی قیامت امری امتناع  

ر این امر دارد که جهان، سرشار از نشانه های قدرت و تدبیر دداوند است، شنادت پدیده  ناپذیر است. به عبارت دیگر دتلت ب

های جهان راهی روشن برای دداشناسی است، در گرو اراده ی الهی است که پهنه ی زمین سرسبز و درم می شود، قدرت  

؛ بنابراین رستادیز مردگان امری اتمی دداوند در ایات بخشیدن به زمین، نشانگر قدرت او در ایات بخشیدن به مردگان است

   و غیر قابل تردید است.

 

 نتیجه گیری:
سبب می شود که ما    یه هادر این آیه های قرآن کریم، استعاره های زیبا و ظریفی وجود دارد. تأمل و اندیشه در این آ

کارکرد انواع استعاره را بهتر درک کنیم. دداوند وات مرتبه با ظرافت و هنرمندی، غرض نهایی دوی  را در پس این استعاره ها  

به گونه ای می پوشاند که علاوه بر دلق فضای ادبی در آیه ها، با سادتار کلی سوره نیز هماهنگی داری دارد. بنابراین با تلفیق 

بحث معناشناسی و استعاره توانستیم به کنه معنای استعاره پی ببریم و به مطصود دداوند متعال از علت بکارگیری استعاره دو م

 در آیات مختلف دست پیدا کنیم. 

تمثیلیه بیشترین   ی   استعاره.  اندکار رفتهه  تمثیلیه در این اجزا بتبعیه، ارلیه، مکنیه و  ها تصریحیه  تمامی انواع استعاره

: مبالغه و تأکید،  که عبارتند از  مختص به دود را دارند   تلتکار رفته د ه  و هریک از استعاره های ب  کاربرد را در این اجزاء دارند

طور کلی استعاره ها را در این اجزا برای بیان مسائل ادروی مجسم کردن و تصویر آفرینی، روشن سادتن معنا. دداوند متعال به  

 .  بیان اال کافران به کار برده است و
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